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هفت خان انتخابات خانه تئاتر
خان پنجــم: به نظر می رســد خانه تئاتــر از حفظ  �

وضع موجود چندان هم ناراضی نباشــد، چراکه تمایل 
ویــژه ای به افزایش تعداد اعضا نشــان نمی دهد. برای 
مثال از تشکیل انجمن های تازه، برای جذب هنرمندانی 
که هنوز متشــکل نشــده اند، نظیر «انجمن اســتادان و 
مدرســان تئاتر» و... استقبالی نکرده یا در مورد پیگیری 
و دعوت مســتقیم، یا انتشــار فراخوان و اطلاع رسانی 
عمومی مناسب، با ایجاد تسهیلات لازم و تشویقی، برای 
بازگشت منفک شدگان یا عضویت اعضای جدید در این 
خانه، سابقه ای وجود نداشته و مشاهده نمی شود. بلکه 
برخلاف دیگر تشــکیلات مشــابه و حتی سازمان هایی 
بســیار کوچک، هنوز امکانی برای انجــام حداکثر امور 
ممکن از طریق اینترنت و بدون نیاز به مراجعه حضوری 
فراهم نشده، یا مثلا فرم ها و اطلاعات لازم برای تسریع و 
تسهیل امور و آگاهی افراد چه منفک شده ها و چه افراد 
باســابقه که گویا تسهیلاتی برایشــان پیش بینی شده و 
البته به درستی اطلاع رسانی نشده و چه اعضای جدید، 
ایجاد نشــده است و همچنان این انتظار وجود دارد که 
افراد با مراجعات حضوری غیرضروری، نامه در دست 
و بی آگاهی از پروســه در انتظــار و... در راهروهای این 
خانه سرگردان شوند. قطعا ارائه آمار جذب هنرمندان 
تئاتر در هر ســال می تواند مؤید یا مکذب چنین مطلبی 
باشد. به نظر می رســد مقاومت پنهان و البته نه چندان 
متعمدانه در برابر گســترش خانه، از مسائلی است که 
موجــب کاهش احتمال تغییر و افزایش احتمال حفظ 

وضع موجود شده است. 
خان ششــم: خانه تئاتــر مانند هر تشــکیلاتی از یک 
زاویــه، دارای دو گــروه از اعضاســت، اعضایــی که با 
حضورشــان به این خانه شــأن و اعتبار می بخشــند و 
اعضای کم سابقه تر و ناشناخته یا کمترشناخته شده که 
با حضورشان از این خانه مشروعیت و اعتبار می گیرند 
که امری بدیهی اســت و کمترین ایرادی هم بر آن وارد 
نیســت. گذشــته از آنکه تعداد افراد گروه دوم چندین 
برابر گروه اول است، بر مبنای اساس نامه فعلی، هر یک 
از اعضــای هر دوی این گروه ها در جهت دهی به آینده 
خانه تئاتر، از حــق رأی و تأثیری برابر برخوردارند. مثلا 
نویســنده و کارگردانی که پس از سال ها فعالیت و به 
 دشواری بسیار، توانسته در چند نمایش حضور داشته 
و مشــارکت کند با بازیگر یا هنرمنــدی جوان و تازه کار 
کــه از طریق همکاری در گروه همســرایان، همراهان، 
حــرکات مــوزون، نوازندگان و... مســلما با شــرایطی 
به مراتب ســهل تر در همان تعداد نمایش، مشــارکت 
داشته، بی توجه به تفاوت جایگاه این افراد در شناخت 
از وضعیــت تئاتر و کاندیداهــا، در موقعیتی برابر قرار 
می گیرند. درحالی که اعضای گروه دوم پیگیرانه اخبار را 
دنبال کرده، در تنها فرصت امکان حضور و مشارکتشان، 
موقعیت را مغتنم شمرده و حتما حضور می یابند و به 
هر نحو تا انتهای انتخابات حاضر خواهند ماند؛ اعضای 
اعتباربخش یا به  دلیل عدم  اطلاع یا در صورت اطلاع، 
عدم  تمایل به شــرکت و حضــور در مجامع و حتی در 
صورت شرکت، به  دلیل مثلا تأخیرهای طولانی در آغاز 
جلســه یا بی نظمی و به درازا کشیده شــدن و برگزاری 
نامناسب جلسه و...، به هرحال امکان مشارکت مؤثر در 
انتخابات را از دســت داده یا وامی گذارند. به نحوی که 
عملا خط مشی آینده خانه با رأی و نظر گروه دوم تعیین 
می شود، درحالی که بسیاری از آنان، شناخت مناسبی از 
وضعیت تئاتر و کاندیداها ندارند و تنها براساس شهرت 
یا جو حاکم بر جلســه، اتخاذ تصمیم می کنند که خود 
موجب کاهش احتمال تغییر و افزایش احتمال حفظ 

وضع موجود شده است. 
خان هفتم: با وجود شــش خانی که برشمردم و حتی 
امکان برشــمردن خان های بیشتر، با برشمردن آخرین 
خــان به این مطلــب پایان می دهم. با چنین ســاختار 
عملا غیرقابل  تغییری، بحث عدم  شــفافیت و نظارت 
و برگزاری نامناســب انتخابات و برخی بی توجهی ها و 
حتی تخلفات آشکار و مغایر با اساس نامه (درحالی که 
در برخورد با منتقدان از آن مانند متنی ویژه و از سویی 
دیگر چون چماق اســتفاده می شــود) هفتمین خان 
اســت. توجه کنید کــه در فاصله کمتــر از یک ماه به 
برگزاری انتخابات، بــرای تعدادی معدود از کاندیداها، 
از محــل بودجه خانه تئاتر، شــرایطی فراهم می آورند 
که بتوانند با انتخابی بین اعضا، شــرایط کار و پرداخت 
مبلغی هرچند کوچک، آنان را به نحوی نمک گیر کنند 
و در مجامع و تبلیغات رسانه ای، بهانه ای برای حضور 
و ابــراز وجود پیدا کنند. این امــر نه تنها بی ملاحظگی 
و بی دقتــی و تضییــع بی چــون و چــرای حــق دیگر 
کاندیداهاســت که در برخی موارد، تخلفی آشــکار و 
محرز آن هم از جانب کسانی است که وظیفه برخورد 
با متخلفان را برعهده دارند و معلوم نیست که از آنان 
نزد چه کسی باید شــکایت برد؟! ایجاد فرصتی نابرابر 
برای برخی کاندیداها به منظور حضوری بیش از دیگر 
کاندیداها، در جلسه انتخابات که با هیچ عدالتی سازگار 
نیست و برگزاری غیردقیق، غیرشفاف و پرشائبه و حتی 
در مواردی خلاف نص صریح اســاس نامه که بی آنکه 
بحــث و ادعایی در مورد تقلب وجود داشــته باشــد، 
حداقل شــفاف و عاری از شــائبه نیســت، درحالی که 
تمامی این موارد به سادگی قابل  پیشگیری و رفع است، 
از دلایل دیگری است که موجب کاهش احتمال تغییر 
و افزایش احتمال حفظ وضع موجود شــده است. بنا 
بر آنچه آمد «گر تو بهتر می زنی، بســتان بزن» مصداق 
مناسب و چندانی در موضوع انتخابات خانه تئاتر ندارد. 
تنها امکان تغییر بسیار دشوار این موازنه و گذر رستم وار 
از این خان ها، امید به حضور مسئولانه و کسب آگاهی 
و آگاهی بخشــی جامعه تئاتر است. جامعه تئاتر نباید 
این فرصت و موقعیت هرچند ســخت و دشــوار را از 

دست بدهد.

نگاه

 برنامه نمایش  فیلم های ایرانی 
در کن

جشــنواره فیلم کــن ۲۰۱۸ در چندین ســانس  �
میزبان نمایش فیلم های ساخته سینماگران ایرانی 
خواهد بود.  «همه می دانند» به کارگردانی اصغر 
فرهادی که امســال فیلم افتتاحیه هفتادویکمین 
جشــنواره کن اســت، اولیــن نمایش خــود را از 
ساعت ۲۰:۳۰ روز هشــتم می  (۱۸ اردیبهشت) و 
بلافاصله پس از مراســم افتتاحیه در سالن «گرند 
لومیر» جشــنواره تجربــه خواهد کــرد. این فیلم 
اســپانیولی زبان با بازی «خاویر بــاردم»، «پنه لوپه 
کــروز» و «ریــکاردو دارین» کــه در بخش رقابتی 
جشــنواره کــن برای کســب نخل طــلای بهترین 
فیلم رقابــت می کند، روز چهارشــنبه، ۹ می  (۱۹ 
اردیبهشــت)، در ســاعات ۸:۳۰ صبح و ۱۳ نیز دو 
نمایــش دیگر در گرنــد لومیر ســالن اصلی کاخ 
جشــنواره خواهد داشــت. اما فیلم «سه رخ» به 
کارگردانی جعفر پناهی که در بخش رقابتی حاضر 
اســت، روز ۱۲ می  (۲۲ اردیبهشت) ساعت ۲۱:۳۰ 
در سالن گرند لومیر برای اولین بار رونمایی می شود 
و دو نمایش بعدی آن نیز روز بعد، یکشنبه، ۱۳ می 
 (۲۳ اردیبهشت)، در ساعات ۸:۳۰ صبح و ۱۳:۴۵ 
روی پــرده می رود. فیلم کوتاه «تاریکی» ســاخته 
ســعید جعفریان کــه به عنوان نماینده ســینمای 
ایران، یکی از فیلم هــای بخش رقابتی «فیلم های 
کوتاه» هفتادویکمین جشــنواره فیلم کن است نیز 
در ســاعات ۱۱ صبــح و ۱۳:۳۰ روز جمعه، ۱۸ می  
(۲۸ اردیبهشت)، در سالن دوبوسی و سالن بونوئل 
به نمایــش درخواهد آمد و فیلم کوتاه «مثل بچه 
آدم» به کارگردانــی آرین وزیردفتری که در بخش 
سینه فونداســیون جشــنواره حاضر شــده، روز ۱۶ 
می  (۲۶ اردیبهشــت)، ســاعت ۱۴:۳۰ در ســالن 
بونوئل این رویداد ســینمایی به نمایش گذاشــته 
می شود. فیلم «مرز» ساخته سینماگر ایرانی که به 
نمایندگی از سینمای ســوئد در بخش نوعی نگاه 
جشنواره کن حضور دارد، روز پنجشنبه، ۱۰ می  (۲۰ 
اردیبهشــت)، در ســاعت ۱۱:۱۵ و ۱۶:۳۰ در سالن 
دوبوسی نمایش خواهد داشت و «فارنهایت ٤٥۱» 
ساخته رامین بحرانی، فیلم ساز ایرانی- آمریکایی، 
نیز روز ۱۲ می  (۲۲ اردیبهشت)، ساعت ۱۲ شب در 
بخش غیررقابتی جشنواره نمایش خواهد داشت. 
هفتادویکمین جشــنواره فیلم کــن از تاریخ ۸ می 
 (۱۸ اردیبهشت)، با نمایش فیلم «همه  می دانند»، 
جدیدترین ســاخته اصغر فرهادی، افتتاح می شود 
و تا ۱۹ می  (۲۹ اردیبهشت) ادامه خواهد داشت. 
امســال «کیت بلانشــت» ریاســت هیئت داوران 

بخش رقابتی را برعهده دارد. 

تهران از چشم سوم
کتــی زرنگین، نویســنده  معاصر سوئیســی، روز  �

یکشــنبه ۱۶ اردیبهشــت، ســاعت ۱۶ میهمان مرکز 
فرهنگی و بین الملل شهر کتاب است. در این نشست 
زرنگین بخشــی از رمان خــود را می خواند و درباره  
چالش های نویسندگان زن در ادبیات امروز سوئیس 
ســخن می گوید.از علاقه مندان دعوت می شود برای 
حضور در این نشســت به مرکز فرهنگی شهر کتاب، 
واقع در خیابان شــهید بهشتی، خیابان شهید احمد 

قصیر (بخارست)، نبش کوچه  سوم مراجعه کنند.

 اعلام جزئیات مراسم تشییع 
پیکر ناصر چشم آذر

پیکر زنده یاد ناصر چشم آذر، آهنگ ساز و نوازنده  �
نامی کشــورمان که صبح جمعه، ۱۴ اردیبهشت، به 
علت سکته قلبی درگذشت، یکشنبه تشییع می شود.
این مراســم ســاعت ۹ صبح روز یکشنبه (شانزدهم 
اردیبهشــت) در تــالار وحدت تهران آغاز و ســپس 
پیکر ناصر چشــم آذر به ســمت قطعــه هنرمندان 

بهشت  زهرا (س) تشییع می شود.

رونمایی از پوستر «آنتی گون»
گروه هنر:  از پوستر  �

نمایش «آنتی گون» به 
کارگردانی علی راضی 
که از امروز یکشنبه ۱۶ 
سالن  در  اردیبهشــت 
تماشاخانه  سمندریان 
ایرانشــهر روی صحنه 
رونمایــی  مــی رود، 
شد.  از پوســتر این اثر 

نمایشی که از سوی  ســیامک پورجبار طراحی شده 
اســت، پیش از آغاز اجرای عمومــی «آنتی گون» در 
سالن ســمندریان تماشاخانه ایرانشهر، رونمایی شد. 
علی راضی نویسنده، طراح و کارگردان «آنتی گون»، 
این اثر را با نگاهی آزاد به نمایش نامه «آنتی گون» اثر 
ژان آنوی نوشــته است و از ساعت ۱۹ امروز یکشنبه 
۱۶ اردیبهشــت آن را در قالــب اجــرای عمومی به 
صحنه می برد. در نمایش «آنتی گون» صابر ابر، نوال 

شریفی و ناتالی متی به ایفای نقش می پردازند.

روى خط خبر

سال پانزدهم    شماره 3140 هنریکشنبه   16 اردیبهشت 1397

 کیومرث پوراحمد: اولین فیلمی که با ناصر چشم آذر 
کار کردم، اولین فیلمم در بخش خصوصی هم بود؛ 
«لنگر گاه» که تهیه کننده اش زنده یاد فؤاد نور بود. بعد 
از آن «شکار خاموش»، «قصه های مجید»، مجموعه 
پلیسی « سرنخ» و فیلم سینمایی «خواهران غریب» 
را کار کردیم. ناصر چشم آذر آدمی بود در مرز جنون 
و نبوغ... با چند آهنگ ســاز کار کرده ام، معمولا اولین 
قطعه ای که برای صحنه ای می نوشتند همان چیزى 
نبود که باید باشــد. گاه می شــد قطعه را چندین بار 
تکــرار کنند تا دلخواه مــن از کار دربیایــد. من هیچ 
شناخت علمی نسبت به موسیقی ندارم و به شکلی 
حســی و غریزى موســیقی را (دســت کم موسیقی 
فیلم را) خوب می شناســم، ولــی ناصر صحنه ای را 
که قرار بود برایش موســیقی بســازد چندبار می دید 
و بعــد گاه بلافاصله و گاه بــا فاصله اى طولانی (در 
این فاصله طولانی ممکن بود هر آسمان ریســمانی 
ببافــد، ولی معلــوم بود کــه ذهنش کامــلا درگیر 
اســت) می رفت ســراغ نواختن و همین که دستش 
می رفــت روى کلاویه ها، قطعه اى کــه اجرا می کرد 
دقیقا همان چیزى بود که باید باشــد و همیشــه هم 
بهترین قطعه ها را برای هر صحنه اى می ســاخت....  
به هر حــال ســابقه زیادی در موســیقی داشــت، از 
کودکی نوازندگی کرده بود، برای خواننده هاى بزرگ 
و محبوب آن زمان ملودی ساخته و تنظیم کرده بود 
و بعد از انقلاب هم فقط در زمینه موسیقی فیلم کار 
کرده بود و یکی از یکی بهتر. براى اکثر کارگردان هاى 

درجه یك سینماى ایران کار کرده بود... . 
ناصــر کودکــی شصت وچندســاله بــود. زلال و 
صــاف و شــفاف و به شــدت حســاس و مهربــان. 
قصه هاى مجید و ســرنخ را در خانــه پدرى اش کار 
کردیــم؛ خانه اى ســه طبقه بود تــوى کوچه اى در 
یکــی از فرعی هاى تخت طــاووس.  طبقه اول مادر 
و خواهرش می نشســتند که هر دو درگذشتند. طبقه 
دوم هــم دفتر کارش بــود که کیبورد و وســایلش 
آنجا بــود و طبقه بــالا اتاق خوابش بــود. روزها و 
ماه هاى زیــادى در طبقه دوم این خانه با هم بودیم 
و کار می کردیــم. از صبح تا شــب. ناهار یا شــام را 
یا مادرش درســت کرده بــود یا از بیرون ســفارش 
می دادیم. همیشــه موقــع غذا خوردن اول ســهم 
گربه ها را پشــت پنجره می گذاشــت. دو، سه تا گربه 

بودند که همیشه وقت غذا پشت پنجره می آمدند و 
سهمشــان را می خواستند. ما همیشه بعد از گربه ها 
غذا می خوردیم، چون ناصر می خواســت اول لذت 
تماشــاى غذا خــوردن گربه ها را بچشــد، بعد لذت 
غذا را. ناصر خیلی خیلی احساســاتی و مهربان بود. 
روزها و شــب هاى زیادی با هــم کار می کردیم، هم 
خیلی زیاد بــا هم خندیدیم و هــم خیلی زیاد گریه 
کردیــم. خاطره های زیادی با ناصر دارم که همه اش 
دلپذیر و دوست داشــتنی اســت. زمان ســاخت دو 
فیلم «لنگرگاه» و«شــکار خاموش» هنوز کیبوردش 
را نگرفتــه بــود و بــا کامپیوتر کار نمی کــرد و هنوز 
همه چیــز شــکل قدیم بــود، ملــودی را روى پیانو 
می نواخت و بعد می رفتیم ســر ضبط در اســتودیو 
و مــن هــم گفتم که شــناخت علمی از موســیقی 
ندارم، اما حســی و غریزى موسیقی را می شناسم و 
حساسیت زیادى دارم. سر ضبط گاهی نظر می دادم. 
ناصر هم با صبوری و سعه صدر ایده هاى مرا رعایت 
می کرد. ســر میکس موســیقی کار شکل نهایی اش 
را پیدا کــرده بود و من بیشــتر فضولی می کردم. در 
این مرحله ناصر هــر قطعه اى که مورد اختلاف نظر 
بود به دو شــکل میکــس می کرد؛ شــکلی که من 
می پسندیدم و شــکلی که مورد نظر خودش بود که 

بعد دســت و بالم باز باشــد و از هرکدام که خواستم 
اســتفاده کنم. بعد از «لنگرگاه»، «شکار خاموش» را 
هم با هم کار کردیم و بعد ناصر کیبورد جادویی اش 
را خرید. آن زمــان کیبورد ناصر توى ایران تك بود و 
دیگر استودیو نمی رفتیم و همه کار را با همان کیبورد 
انجام می داد. اگرچه کیبــورد به هرحال الکترونیك 
بود و طعم خوش ســازهاى آگوســتیك را نداشت، 
ولی به راحتــی اش می ارزید. ناصر فیلم را روى نوار 
VHS چندبار می دید و بعد با هم می نشســتیم و هر 
صحنه اى که احســاس می کردیم به موسیقی متن 

نیاز دارد ناصر دست به کار می شد... . 
کارش را دوســت داشــت و حاصــل کار برایش 
مهم بــود، خیلــی با خــودش کلنجــار می رفت و 
زحمت می کشید تا قطعه اى را به سرانجام برساند. 
در اپیــزودى از «قصه هــای مجیــد» صحنه ای بود 
کــه مجید با دوچرخه اتوبــوس را تعقیب می کرد و 
می خواســت ببیند معلمش در کدام ایســتگاه پیاده 
می شــود که برود و خانه اش را یاد بگیرد.  موسیقی 
صحنــه تعقیب اتوبــوس، هم طولانی بــود و هم 
ریتم خیلی تندى داشــت و نواختنش واقعا مشکل 
بــود. ناصر چندین بار نواخت و نشــد، بالاخره نت ها 
را داد بــه کامپیوتر کیبــورد و کیبورد خودش قطعه 

را نواخت، دقیق و درســت، من خوشــحال شدم که 
بالاخره کار انجام شــد، ولی ناصر ناراضی بود. گفت 
این قطعه را ماشــین نواخته و تفاوت حســی زیادى 
دارد بــا نواختن انســان. ناصر می گفت دســت آدم 
بــا ذهنش ارتبــاط دارد و تفاوت زیادى هســت بین 
نواختن ماشــین با انسان. ناصر رها نکرد و آن قدر آن 
قطعه طولانی را نواخت که بالاخره دقیق و درست 
درآمد. ناصر این وسواس ها را زیاد در کارش داشت و 
از بهترین های موسیقی بود و با بهترین ها در سینمای 

ایران کار کرد... . 
 اما در ضمن ناصر آدم مودی ای هم بود مثل اکثر 
ما. گاهی خوب بود و گاهی خشن می شد و دادوبیداد 
می کرد.   از زمانی که ناصر با شیرین احمدلو (خواهر 
شــاهد) ازدواج کرد، زندگی اش تغییر کرد و شیرین 
خیلی خیلــی صبــورى و تحمل کرد تــا کم کم قلق 
ناصر آمد دســتش و از آن به بعد این شــیرین خانم 
بود که ناصر را و همــه زندگی را مدیریت می کرد یا 
دســت کم این چیزى بود که مــا از بیرون می دیدیم. 
ناصر کنسرتی داشت در سالن دو هزارنفره برج میلاد 

که روى پله ها هم آدم نشسته بود ... . 
 توى آن کنسرت به خوبی مشهود بود که همه چیز 
را شــیرین مدیریت می کند.  همه چیــز خیلی خوب 
برگزار شد. شــیرین جان، در ۳۰ ســال گذشته امروز 
ســومین بار بود کــه از ته دل  هاى هــاى گریه کردم، 
۳۰ ســال پیش در مرگ پدرم، سال ها پیش در مرگ 
محمود اســدى که سنگ صبور همه زندگی ام بود و 
امروز هم در مرگ ناصر که از بند بند وجودش عشق 
و صفا و مهربانی تراوش می کرد. به خاطر رنج هایی 
که براى ســرپا نگهداشــتن ناصر متحمل شــدى - 
همه ســینماى ایران - مدیون تو نازنین بانو هستند. 
تو براى ناصر «رعنا» را آوردى. چقدر ناصر دوســت 
داشت، درواقع بزرگ ترین آرزویش داشتن یك دختر 
بود، آن هم دختــرى مثل رعنا که تو به ناصر دادى. 
ســپاس بانو، سپاس به همراه همدردى عمیق. جاى 
ناصر براى همیشــه، براى همه مــان خالی خواهد 
بــود و البته تا همیشــه ماندگار خواهد بــود با آثار 
درخشانی که در موسیقی پاپ و موسیقی متن فیلم 
و جاودانه «باران عشق» از خودش به یادگار گذاشت 
و یادگارهــاى ارزنده تــرى براى دوســتان نزدیکش؛ 

شیرین و رعنا. 

در مرز جنون و نبوغ
در رثای ناصر چشم آذر

گروه هنر: مراسم اختتامیه جشــن کانون کارگردانان خانه 
تئاتر در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد. 

در ابتدای جشن محمودرضا رحیمی، دبیر جشن کانون 
کارگردانان، گزارشی از پانزدهمین جشن کانون کارگردانان، 
ارائه داد و گفت: در این دوره اولین جشــنواره کارگردانان 
جوان تئاتر برگزار شد. در این جشنواره شش گروه جوان از 
مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و آموزشگاهی در شش 
شــب نمایش های خود را در فضایــی غیررقابتی به روی 
صحنه بردند. کانون کارگردانان در این جشــنواره پرسشی 
را مطرح کرد و آن این بود که آیا جامعه تئاتر مکانیســمی 
برای ورود جوانان به دوران کارآموزی و وصل به بدنه تئاتر 
دارند؟ همچنین این کانون در این هفته نشست تخصصی 
«تئاتر خصوصی- تئاتر دولتی» را با حضور متخصصان این 

حوزه برگزار کرد. 
در ادامه دبیر پانزدهمین جشــن کانــون کارگردانان از 
هرمز هدایت و جمشید جهان زاده دعوت کرد تا جوایز سه 

گروه اول کارگردانان جوان را به آنها اهدا کنند. 
گروه های نمایش «مســتخدم ماشینی»، «پیکر زن همچون میدان نبرد» 
و «خرده جنایت های زن و شوهری» سه گروهی بودند که در بخش نخست 
اهدای جوایز، تقدیر شــده و جوایز خود را از دو پیش کســوت تئاتر دریافت 
کردند. سپس گروه وصل یار به سرپرستی ابراهیم اثباتی به اجرای موسیقی 
پرداختند و در ادامه مراســم از کتاب عبدالحســین نوشــین نوشته احسان 

حاجی پور رونمایی شد. 
احسان حاجی پور ابتدا به پژوهش های عبدالحسین نوشین اشاره کرد و 
گفت: شاهنامه چاپ مسکو، آخرین کار پژوهشی استاد نوشین بود و نوشین 

یکی از کسانی است که پژوهش های زیادی را در تئاتر ایران رقم زد. 
نویسنده  کتاب نوشــین درباره نگارش این کتاب گفت: نوشتن این کتاب 
را از ســال ۹۱ شروع کردم و حدود دوسال ونیم به طول انجامید و چاپ آن 

هم همین مقدار زمان برد. 
ســپس حاجی پور از ایرج راد، بهــزاد فراهانی، اصغر همت، ســهراب 
ســلیمی، شــهرام کرمی (مدیرکل مرکز هنرهای نمایشــی)، ســیدعباس 
عظیمــی (مدیرعامل مؤسســه هنرمنــدان پیش کســوت) و رجبی معمار 
(مدیرعامل خانــه هنرمندان) دعوت کرد تا بــرای رونمایی کتاب و اهدای 

جوایز پیش کسوتان به روی صحنه بیایند. 
پس از رونمایی کتاب، هرمز هدایت، پرویز پورحسینی، جمشید جهانزاده 
و محمدباقر کریم پور از طرف خانه تئاتر و مؤسســه هنرمندان پیش کسوت 

تقدیر شده و لوح تقدیر و هدایای خود را دریافت کردند. 
در ادامــه پس از خاطره مریم معترف از اولین همکاری اش با ژاله علو، 

مدالیوم کانون کارگردانان خانه تئاتر به وی تقدیم شد. 
پس از تقدیر از پیش کسوتان، سه گروه نمایش «کلفت ها»، «چه کسی از 

ویرجینیا ولف می ترسد» و «مده آ» جوایز خود را دریافت کردند. 
بزرگداشت شادروان محمد کوثر برنامه دیگر جشن بود. ایرج راد درباره 
محمد کوثر گفت: من شاگرد او نبودم، اما او یکی از کسانی است که به تئاتر 

ایران خدمات زیادی کرده و شاگردان بزرگی را پرورانده است. 
ســپس کانون کارگردانان مدالیوم دیگــر خود را که به دکتر محمد کوثر 
اختصاص داده بود، به اصغر همت، مدیرعامل خانه تئاتر، داد تا به دســت 
دختر محمد کوثر برســاند. اصغــر همت نیز ضمن گرامیداشــت یاد دکتر 
کوثــر، گفت: در آینده خواهیم فهمید که جامعه تئاتر چه اســتاد بزرگی را 
از دســت داده است. در ادامه جشن محمودرضا رحیمی از محمد برومند، 
برگزار کننده اولین جشــنواره عروسکی مشــهد با نام جیگی جیگی، تقدیر و 
تشــکر کرد. در پایان جشــن نیز گروه وصل یار بــرای دومین اجرای خود به 
روی صحنه رفتند. ابراهیم اثباتی، سرپرست این گروه، پیش از اجرا، یاد و نام 
ناصر چشم آذر را گرامی داشــت و حضار به احترام این موسیقی دان بزرگ 

لحظاتی را ایستادند و سکوت کردند. 
استمرار اجرای های فصلی برای تئاتر خیابانی

مراســم جشن کانون نمایشگران تئاتر خیابانی با حضور مدیرعامل مرکز 
هنرهای نمایشــی شهرام کرمی و سهراب ســلیمی دبیر جشن و جمعی از 

پیش کسوتان و فعالان این حوزه تئاتر برگزار شد. 
در این مراســم، گروه موسیقی ایما به سرپرستی داود اسداللهی اجرای 

خود را به روح بلند ناصر چشم آذر، موسیقی دان نام آشنای 
موســیقی ایران که ۱۴ اردیبهشــت به دیار باقی شــتافت، 
تقدیم کرد. در ادامه بهزاد فراهانی و امیرحســین شــفیعی 
دعوت شدند تا مدالیوم خانه تئاتر را به محمدهادی عطایی 
اهدا کنند. محمدهادی عطایی ضمن ابراز خوشــحالی این 

تندیس را به پدر، مادر و همسرش تقدیم کرد. 
همچنین از ســهراب سلیمی و شهاب راحله دعوت شد 
تا از مجید امرایی به پاسداشــت چند ســال کار حرفه ای و 
هنری تقدیر شــود. دکتر امرایی در صحبت های کوتاهی از 

دست اندکاران و حضار تقدیر و تشکر کرد. 
رونمایــی از کتاب عســل عصری ملکی از ســوی کاظم 
شــهبازی و بهزاد فراهانی با عنوان «جایــگاه و نقش های 
زنانه» و اجرای گروه حرکت به سرپرســتی محســن شاهد 

ازجمله برنامه های جشن بود. 
 سپس در بخش اهدای جوایز از سامان خلیلیان مجید 
امرایی، عباس درویش نژاد، عباس عظیمی، شهرام کرمی و 
مرتضی وکیلیان دعوت شــد تا از فعالان استان ها ازجمله 

مرتضی اسدی مرام، سعید خیراللهی و ابراهیم نصیری تقدیر شود. 
اسامی برگزیدگان نهایی ســال ۹۶ انجمن نمایشگران خیابانی به شرح 

زیر است: 
*برگزیده در بخش نویسندگی، احمد صمیمی 

*برگزیده در بخش کارگردانی، حمید رضایی
 *برگزیده در بخش بازیگری  مرد، مصطفی کولیوند

 *برگزیده در بخش بازیگری زن، زهرا غلامی
در بخش فعالان تئاتر خیابانی

از محمــود عباس زاده، حامد ولی لو، پروانه علی ضامنی، اکبر قهرمانی، 
سیدمحمود موسوی و علیرضا دهقانی تقدیر شد. 

 در بخــش تقدیر از پیش کســوتان نیز عباس عظیمــی از آتش تقی پور،  
فریده سپاه منصور و محمدباقر کریم پور تقدیر و تجلیل به عمل آورد. 

 در بخشــی دیگر، کانــون خانه تئاتر خیابانی از شــهرام کرمی، مدیرکل 
مرکز هنرهای نمایشی، توسط بهزاد فراهانی، شهاب راحله، سامان خلیلیان 
تقدیر و تجلیل کرد. شــهرام کرمی در پایان جشــن با آرزوی بهترین ها برای 
تئاتر خیابانی گفت: دغدغه های بســیاری برای تئاتر خیابانی از سال ها پیش 
وجود داشــت، اما در این چند سال اخیر رشــد بسزایی داشته و این حاصل 
تلاش شــما بزرگواران بوده بدون هیچ چشم داشتی و اینکه وظیفه تک تک 
ماســت که برای هنرمندان تئاتر خیابانی اســتمرار اجراهــای فصلی را به 
کمک یکدیگر در همین سال جاری به مرحله اجرائی برسانیم و شاهد رشد 

و توسعه این هنر باشیم. 

در اختتامیه جشن کانون کارگردانان خانه تئاتر
بزرگداشت ژاله علو و محمد کوثر

بخش پایانی

 کنسرت کلهر و ارزنجان در ایران
«کیهان کلهر»، موزیســین برجسته ایرانی، در ماه های آینده بار دیگر 
به همراه «اردال ارزنجان» در توری در شهرهای ایران به اجرای برنامه 
خواهد پرداخت. در روزهای آینده علاقه مندان موســیقی در شهرهای 
شــیراز و رشــت شــاهد اجرای این دو هنرمند خواهند بــود.در ادامه 
این تورکنســرت ها، این دو هنرمند در تابســتان به شــهرهای اصفهان، 
کرمانشــاه، تبریز، همدان و سنندج ســفر خواهند کرد و برای مردم این 

شهرها کنسرت خواهند داشت. این دو موزیسین برجسته، سال گذشته 
نیز در تالار وحــدت تهران هنرنمایی کرده بودنــد. کلهر در این برنامه 
کمانچه خواهد نواخت و اردال با نواختن باغلاما او را همراهی خواهد 
کرد. تاریخ کنســرت شیراز ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت و کنسرت رشت ۱۸ تا ۲۰ 
اردیبهشت است. گفتنی اســت این کنسرت بعد از رشت در بوستون و 

نیویورک اجرا خواهد داشت.


